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باید براي ۲ نسل 
کمربندها را سفت کنیم

سود فروش پول  ۳/۵ برابر سود صنعت
حسین راغفر، اقتصاددان

اقتصــاد ایــران نمی تواند به قدر نیاز شــغل 
ایجاد کند. تحولات اقتصادی در سال های حضور 
دولت های نهم و دهم آثار اقتصادی و اجتماعی 
گســترده ای بر اقتصاد و جامعه ایرانی گذاشــته 
اســت که پیامدهای آن نســل حاضــر و آینده را 
دربر خواهد گرفت. در این دوره بیش از هر زمان 
دیگری نهادهای ضدتوســعه ای، ازجمله فساد، 
سفته بازی توسعه یافتند و موجب شدند تله های 
مختلــف فقر و نابرابری را تجربه کنیم. شــواهد 
تجربــی در اقتصاد ایــران حکایــت از این دارد 
کــه فقر و نابرابری در دهه آینــده از این نیز بدتر 
می شــود و به نظرم، حتی نزدیک شدن به اهداف 
چشم انداز ۱۴۰۴ نیز دور از دسترس خواهد بود. 

بررسی وضعیت ســهم تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالــص فعالیت های اقتصادی از کل تشــکیل 
سرمایه ثابت ناخالص کشور، به قیمت های ثابت 
ســال ۱۳۸۳ در دوره زمانی ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۱ نشان 
می دهد، در این دوره ســهم تشــکیل سرمایه در 
بخش کشاورزی بین سه تا پنج درصد در نوسان 
بوده است. به عبارتی از هر صد تومان سرمایه ای 
که به اقتصاد وارد شــده، ســه تا پنــج تومان آن 
به بخش کشاورزی رســیده است و این در طول 
تاریخی که داده های آماری نشــان می دهند، به 

همین شکل ادامه دارد. 
این ســهم در بخش صنعت کشور بین دامنه 
۲۵ درصد تا ۳۰ درصد در نوسان بوده؛ گرچه در 
دوره هایی به ۱۲ درصد نیز رســیده است. مابقی 
ســرمایه ها یعنــی ۶۵ تــا ۷۰ درصــد به بخش 
خدمات اقتصاد رفته اســت. شــاید این مســئله 
مطرح شــود که کشــورهای صنعتی و پیشرفته 
نیز بخش خدمــات بزرگ تری دارنــد. باید گفت 
بخش خدمات عظیم در این کشــورها محصول 
صنعتی شــدن آنهاســت؛ اما در کشور ما بخش 
خدمات عمومی ناشــی از فعالیت های غیرمولد، 
ســفته بازی، دلالی و خریدوفروش زمین و سکه 
و ارز رشد کرده اســت که نه خلق ارزش افزوده 
می کنند و نه منجر به ایجاد اشــتغال می شوند. 
این روند صرف نظــر از هر دولتی، ادامه دارد. اگر 
قرار اســت اصلاحات ســاختاری صورت بگیرد، 
اول از همه باید این روند تغییر کند وگرنه امکان 
تولیــد در اقتصاد، ممتنع خواهد بود. دولت نهم 
۵۶ درصد از درآمد ارزی کشــور را داشته است. 
پس از ورود دولت نهم به اقتصاد حجم واردات 
۱۶  میلیــارد دلار بوده که این میزان در ســال ۹۰ 
به ۹۰  میلیارد دلار رسیده است. هنگام آغازبه کار 
دولت نهم ســهم ســرمایه گذاری صنعتی ۳۰٫۷ 
درصد بوده که در سال ۹۱ به ۱۶٫۸ درصد رسیده 
است. تشکیل سرمایه در بخش خدمات در سال 
۸۴ حــدود ۶۴٫۷ درصد بوده که در ســال ۹۱ به 
۷۹٫۷ درصد رســیده است. در اقتصاد ما سرمایه 
به این شــکل توزیع شــده و حداکثــر امکان به 
بخش خدمات اختصاص یافته که قادر به ایجاد 
شــغل نیســت. در اقتصادی کــه در آن فعالیت 
غیرمولد پاداش می گیرد، تولید شــکل نمی گیرد. 
البته انتظــار هم نداریم که تولید بــا آیین نامه و 
بخش نامــه افزایش یابــد. اگر ســاختار اقتصاد 
ایران اصلاح شــود، تولید هم شکل می گیرد؛ اما 
چه چیزی باید اصلاح شــود؟ از ســال ۶۸ تا ۹۱، 
درآمد حاصل از تورم در خدمات بانکی، ۲۰  هزار 
درصد شــده اســت. این درآمد در بخش مسکن 
۱۳ هزارو ۷۰۰ درصد، در بخش کشــاورزی هفت 
 هزار درصد و در بخش صنعت شش  هزار درصد 
اســت. این آمارها به خوبی توضیح می دهند که 
چرا پول به بخش صنعت نمی آید. وقتی فروش 
پول ۳٫۵ برابــر فعالیت صنعتی ســود می دهد 
و حتی ســودآوری آن از زمین و مســتغلات هم 
بیشــتر است که طبیعی است به صنعت و تولید 
بی مهری شــود. به همین دلیل است که در دوره 
دولت های نهــم و دهم ۱۴  هــزار واحد تولیدی 

تعطیل و صد  هزار نفر بی کار شدند. 
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ایران «بلال» را به کره ای  ها سپرد
ایســنا: شــرکت ملی نفت ایران با شــرکت  �

گاز کره  جنوبی (کوگس) یک یادداشــت تفاهم 
امضا کرد تا مطالعه برای توســعه میدان گازی 
بــلال و پروژه های گازی دیگر را برعهده بگیرند. 
رکن الدیــن جوادی، معــاون وزیــر نفت، یکی 
از مهم تریــن اهــداف امضای ایــن تفاهم نامه 
را مطالعــه کره ای ها روی یکــی از میدان های 
گازی ایــران در خلیج فارس نام برد و به تجربه 
شــرکت کوگس در زمینه بالادســت و توسعه 
درخــور توجه آنها در ســال های اخیر در بیش 
از ۱۵ کشــور دنیا اشــاره کرد و افزود: کره ای ها 
مطالعه ای را روی میدان بلال خواهند داشــت، 
پــس از مطالعــه، علاقه منــدی خــود را برای 
مشارکت در پروژه ایران ال ان جی یا پروژه جدید 

ال ان جی به ما اعلام خواهند کرد. 

ایورا در چابهار
نخستین نشست خبری اولین کنفرانس رؤسای  �

مناطق آزاد کشــورهای حاشیه اقیانوس هند، ۱۴ 
اردیبهشت با حضور احمدی و سعید اله بداشتی 
در محل سازمان مناطق آزاد برگزار شد.احمدی، 
مشــاور امور بین الملــل دبیرخانــه مناطق آزاد 
و همچنیــن دبیــر اجرائــی اجــلاس IORA در 
چابهار، در ابتدا به تشریح سابقه تشکیل اتحادیه 
همکاری منطقه ای کشــور های حاشیه اقیانوس 
هند پرداخت و افزود: اتحادیه کشــورهای حوزه 
خلیج فارس و اقیانوس هند که در ســال ۱۹۹۵ 
به پیشــنهاد نلســون مانــدلا با هدف گســترش 
مبــادلات اقتصادی و همچنیــن صلح آفرینی در 
منطقه اقیانوس هند ایجاد شــده و درحال حاضر 
۲۰ عضو ثابــت و هفت شــریک گفت وگو دارد. 
اولویت های کنونی اتحادیه درحال حاضر امنیت 
و  تجــارت  تســهیل  دریانــوردی،  ایمنــی  و 
ســرمایه گذاری، مدیریت شــیلات و ماهی گیری، 
کاهش خطرات و سوانح طبیعی، همکاری های 
علمــی و دانشــگاهی، گردشــگری و فرهنــگ، 
توانمندســازی زنان و توســعه اقتصاد اقیانوسی 
است.احمدی در ادامه افزود: پیش بینی می شود 
۱۵۰ میهمان رســمی از کشورهای عضو و طرف 
گفت وگو و همچنین ۳۰۰ نفر از فعالان اقتصادی 
و صاحبان صنایع و تجار در اولین کنفرانس ایورا 
که ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت در چابهار برگزار می شود 

شرکت کنند.

راه اندازی بزرگ ترین کارخانه 
ترانسفورماتور توزیع کشور

مهر: بزرگ ترین کارخانه ترانســفورماتور توزیع  �
کشــور هفته آینده بــا حضور برخــی از مقامات 
دولتــی و نمایندگان مجلس در اســتان تهران به 
بهره بــرداری خواهــد رســید.بزرگ ترین کارخانه 
ترانســفورماتور توزیع کشــور با فضایی بالغ بر ۱۳ 
هکتــار با هدف تأمیــن نیاز به ترانســفورماتور در 
بخش هــای تولید، انتقــال و توزیــع و همچنین 
توســعه صادرات و اشــتغال، در شــهر پرند و با 
ســرمایه گذاری بالغ بر هــزار و ۵۰۰ میلیارد ریال 
احداث شده است.سالانه در این کارخانه ۱۴ هزار 
ترانس تولید خواهد شــد که این تعــداد ترانس 
برابر بــا هفت هزار و ۵۰۰ مگاولت آمپر اســت. با 
بهره برداری از بزرگ ترین کارخانه ترانســفورماتور 
توزیع کشــور ضمــن جلوگیری از خروج ســالانه 
۴۰میلیون دلار ارز از کشــور، بــا صادرات تولیدات 
این کارخانه بیش از شــش میلیــون دلار ارز وارد 

کشور خواهد شد.
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محمد مالجو  در نشست «کار و کارگر در ایران و بررسی مسائل رفاهی کارگران» بررسی کرد
اسارت خانواده های کارگری در چرخه باطل

دهک های فقیر برای تأمین هزینه ها به سراغ راهکارهای «فردی»رفته اند
شــرق: چرخه شــرایط زیســتی و کاری کارگران، دور 
باطلی اســت که گویی خیال بهبود نــدارد. به اعتقاد 
کارشناســان، سیاست های اقتصادی اتخاذشده پس از 
جنگ تحمیلی، اگرچه با نیت بهبود شــرایط معیشتی 
کارگران و ایجاد اشــتغال بوده امــا کم وبیش هیچ گاه 
نتوانســتند هدف تعیین شــده را برآورده کنند و هنوز 
هشــتِ کارگــران در گــرو ۹ آنهاســت. از پنج دهک 
جمعیتی، دهــک اول گرفتار فقــر مطلق، دهک دوم 
درگیر فقر نسبی و سه دهک دیگر از اقشار آسیب پذیر 
محســوب می شــوند و از آنجا که کارگران عمدتا جزء 
این پنج دهک هســتند، حرف زدن از بحران معیشــتی 
آنها، بیراه نیست. انجمن علمی تعاون و رفاه دانشگاه 
علامه طباطبایی به مناسبت روز جهانی کارگر، نشستی 
با عنوان «کار و کارگر در ایران و بررسی مسائل رفاهی 
کارگران» برگزار کرد که طلیعه آن، مرور شکل گیری و 
استمرار تجمع ها و تشکل های کارگری از زبان سیامک 
طاهــری، روزنامه نگار، بود و پایــان آن، صحبت های 
یکــی از فعالان کارگری که تلاش کــرد چنددقیقه ای 
درد و خواسته کارگران را به زبان خودشان بیان کند و 

نسبت به استمرار تضعیف این قشر هشدار دهد.
دوری یقه آبی ها و یقه سفیدها از نظر کاری

صداقت،پژوهشــگر  پرویز 
اقتصادی

در جریان تکامل و تطور 
نیمه دوم  از  ســرمایه داری 
قرن بیستم به بعد تحولاتی 
رخ داد که طیف جدیدی از 
مزدبگیــران را وارد بازار کار 
کرد و دولت باید نقش مؤثرتری در اقتصاد سرمایه داری 
ایفا می کرد؛ از ســویی به ســرمایه گذاری های عمرانی 
گســترده و خارج از توان بخش خصوصی نیاز بود و از 
دیگر ســو چرخه های رکود و رونــق اقتصادی دخالت 
دولت را ایجاب می کرد. در این شرایط به تدریج اقتصاد 
از سرمایه داری رقابتی قرون ۱۹ به سمت سرمایه داری 
انحصاری حرکت کرد و شــاهد شکل گیری شرکت های 
بزرگ سهامی اي بودیم که در آنها دیگر مانند بنگاه های 
اقتصادی ســنتی ســرمایه دارانه، امور اداری و دفتری 
محــدود بــه چند نفــر نبــود و بروکراســی خاصی را 
می طلبیــد. در این وضعیت مجموعــه ای از نیروهای 
دســتمزدبگیر در مقابل کارگران صنعتی یقه آبی ایجاد 
شــد که آنها را یقه  ســفید لقــب می دهنــد. برخی از 
را خرده بورژوازی  یقه ســفید  کارشناســان، مزدبگیران 
مدرن می دانند و آنها را به طبقه کارگران وارد نمی کنند؛ 
اما در مقابل برخی، یقه سفیدان را نیز به شرط اینکه جزء 
مدیران کنترل کننده نباشــند و بر کار خود کنترل نداشته 
باشند، جزء طبقه کارگران حساب کرده اند. فارغ از اینکه 
نــام این طبقــه را کارگران یقه ســفید بگذاریم یا طبقه 
متوسط جدید، سؤال این است که اینها در شرایط کنونی 
متحد طبقه کارگر هســتند یا خیــر. کم و بیش به لحاظ 
شــرایط عینی پاسخ این ســؤال مثبت اســت؛ اما چرا 
اولویت های ذهنی این دو طبقه در ایران امروز متفاوت 

به نظر می رسد.
اگر طبقه متوسط دهه ۲۰ کنشگر ملی شدن صنعت 
نفت بوده است، طبقه متوســط جدید، در حقیقت در 
ترم جدید طبقه متوســط لمپن تعریف می شــود که از 
طریق نزدیکی به منابع قدرت و بورژوازی مالی به ثروت 
می رســد و خود را از نظر مالــی ارتقا می دهد. در طول 
زمانی که از شــکل گیری کارگران یقه ســفید می گذرد، 
فاصلــه این طبقه بــا کارگران یقه آبــی از جهت هایی 

دستخوش تغییر شده است.
در تعریف معاصر ایران هیچ گاه طبقه کارگر یقه آبی 
و کارگران یقه ســفید به لحاظ موقعیت علمی به اندازه 
امــروز به هــم نزدیــک نبوده  اند و در مقابــل هیچ گاه 
به لحاظ موقعیت کاری به این اندازه از هم دور نبوده اند؛ 
در حقیقت ما در اینجا با نوعی تناقض روبه رو شده ایم و 
هرگونه پیشبرد حرکت دموکراتیک در جامعه ما نیازمند 
غلبه بر این تناقض است. اعضای طبقه متوسط جدید 
باید به خطرات استمرار سیاســت های نولیبرالیسم در 
فرســایش این طبقه توجه کنند و به هر شــکل ممکن 
به این طبقه هشــدار دهند که در اینجا صرفا سرنوشت 
طبقات فرودســت و کارگر نابود نمی شود، بلکه طبقه 
متوســط و کارگــران یقه ســفید نیز نابود می شــوند و 
سهمی در ســپهر سیاسی ســرزمین نخواهند داشت. 
طبقه کارگر هم باید در مطالبات خود علاوه بر تأکید بر 
عوامل اقتصادی و معیشــتی، به مطالباتی مانند سطح 
و کیفیت زندگی و مطالبات هویتی که مورد نظر طبقه 
متوسط است، بهای بیشــتری بدهد و صرفا خود را در 
مطالبات معیشــتی محدود نکند و خواسته های خود 
برای حداقل ها را بــه حوزه هایی فراتر از نیازهای اولیه 

ارتقا دهد.
درگیری کارگران با ۳ مشکل عمده

علی خدایی، فعال کارگری
آنچــه در این نشســت 
گفته شــد دردهای جامعه 
رهنمودهایــی  و  کارگــری 
برای تســکین آن بــود. به 
اعتقاد مــن روز کارگر روزی 
است که همه کارگران باید 
با هم بســتگی حقــوق بنیادین اما از دســت رفته خود 
را زنده کنند. اگر امروز بخواهیم ســه مشــکل اساسی 
کارگران را خلاصه کنیم، بحث امنیت شغلی، موضوع 
معیشــت خانوارها و عدم تشــکل یابی است. این سه 
عامــل تأثیر متقابل روی هم دارنــد و نمی توان یکی از 
آنها را حذف کرد. اگر امروز امکان تشــکل یابی نداریم، 

عمده ترین دلایل آن تأمین نشدن معیشت و نبود امنیت 
شغلی است. امروز اگر کارگری برای حداقل های قانونی 
مصوب کوچک تریــن اعتراضی کند به فاصله یکی، دو 
ماه به محض تمام شــدن قرارداد اخراج می شــود و با 
توجه به خیل بی کاران، همیشــه نیــروی کار جایگزین 
وجــود دارد و در این جابه جایی هیچ محدودیتی وجود 
نــدارد. از طرفــی هم حمایت هــای اجتماعی لازم نیز 
وجود ندارد و باعث می شــود ایــن کارگر بی کاری خود 
را با مرگ آبرو و حیثیت شــغلی اش برابر بداند و برای 
همین اســت که وقتی کارگری می فهمــد قراردادش 
تمدید نخواهد شد، اولین کاری که به ذهنش می رسد، 
خودکشی اســت. به همین دلیل است که وقتی کارگری 
در فلان شرکت از مدیرعامل مساعده درخواست می کند 
و جواب رد می شــنود، خود را از طبقه چهارم کارخانه 
پــرت می کند و به زندگــی خود پایــان می دهد. واقعا 
وضعیت کارگران به کجا رسیده  که وقتی مساعده به او 

نمی دهند ترجیح می دهد خود را بکشد. 
اینکه ما هدف گــذاری کنیم همیــن قوانین نیم بند 
را هم از بین ببریم و شــمولیت قانون کار را به حداقل 
برســانیم و متأســفانه به قدری ضعیف عمل کنیم که 
گروه به عنوان مؤسســه نذر اشتغال فلان، جزوه  منتشر 
و درخواســت کنند پنج گــروه دیگر از جامعه شــامل 
معلولان، دانشــجویان جویای کار، افراد سالخورده که 
تحت پوشــش بیمه های اجتماعی نیســتند، معتادان 
رهاشــده از اعتیاد و... را نیز از شــمول قانون کار خارج 
کنید با این توجیه که این افراد در شرایط فعلی جذابیتی 
برای جذب در مشــاغل ندارند پس باید از شــمول کار 
خارج شــوند تا حقوق کمتری بگیرند و کارفرمایان آنها 
را استخدام کنند. دقیقا اقشــار آسیب پذیری که نیاز به 
حمایت بیشــتری دارند به بهانه ایجاد اشــتغال به این 
صورت حراج می شــوند؛ نظام بــرده داری از این بهتر 
است. کسی نیست بپرســد زمانی که کارگاه های زیر ۱۰ 
نفر را با بهانه ایجاد اشــتغال از شمول قانون کار خارج 
کردید، چه اشتغالی ایجاد کردیم. همه چیز را از کارگران 
گرفته ایــم و از آن طرف توقعات بیشــتری داریم. دم از 
بهره وری و کیفیــت می زنیم و کارگــر را به پایین بودن 
بهره وری متهم می کنیــم. اصلا فکر نمی کنیم کارگری 
که قرارداد سه ماهه دارد چطور باید برای طرح توسعه 
۱۲ســاله با جان ودل با کارفرمای خود همراهی کند. از 
طرفی کارگر مجبور اســت برای تأمین معیشــت، دو یا 
سه شغل داشته باشد، اما از آن طرف می خواهیم کارگر 

حواسش جمع باشد و به کار خود عشق بورزد.
نشست کارگری دانشــکده علوم اجتماعی دانشگاه 

علامه
محمد مالجو، اقتصاددان و 

پژوهشگر اقتصادی
معاون ســابق و مشاور 
کنونــی وزیــر کار در خلال 
میزگردی که اســفند ســال 
«شرق»  روزنامه  در  گذشته 
«دهک  گفت:  شــد،  منتشر 
اول، یعنــی فقیرتریــن ۱۰ درصــد جامعــه برحســب 
هزینه های مصرفی، در فقر مطلق و دهک دوم در فقر 
نسبی به سر می برند. دهک ســوم، اقشار آسیب پذیر و 
دهک چهارم قدری کمتر آسیب پذیر هستند. دهک های 
پنجم تا هشتم، که جزء اقشار متوسط هستند نیز وضع 

چندان خوبی ندارند».
به نظــر می رســد خانواده های کارگــری در همین 
چهار یا پنج دهک فقیرتر جامعه جای گرفته باشــند و 
در عین حــال، این چهار، پنج دهک فقیرتر جامعه، دچار 
نوعی دور باطل از نظر کیفیت شــرایط زیســتی و کاری 
خودشان شده و در نوعی چرخه خبیثه افتاده اند. با قوت 
ادعا می کنم جناب مشاور و البته  قاطبه سیاست گذاران، 
در تمام ســال های پــس از جنگ، نمی داننــد چرا این 
چرخه برای چهار، پنج دهک فقیرتر جامعه پدید آمده 
است. در بحث امروز بنا دارم دینامیسم های شکل گیری 
این دور باطلی را که حــدود نیمی از جمعیت جامعه 

ایرانی در دام آن افتاده  اند، بازگو کنم.
بــه لحــاظ تاریخــی و تحلیلــی، نقطــه عزیمت 
شــکل گیری این چرخــه خبیثه عبارت بوده اســت از 
کاهش تــوان چانه زنی فردی و جمعــی کارگران که 
به نوبه خود معلول شــش سیاســت اصلی دولت در 
ســال های پــس از جنگ بوده اســت. اول، سیاســت 
موقتی ســازی قراردادهای نیروی کار که باعث شــده 
بیش از ۹۳ درصد کارگران شــاغل از امنیت شــغلی 
محــروم باشــند. دوم، ظهور شــرکت های پیمانکاری 
تأمین نیروی انسانی باعث شده نزدیک به سه میلیون 
کارگر شــاغل فقط از طریق این شــرکت ها به اشتغال 
برســند و از این رهگذر رابطه مستقیم حقوقی آنها با 
کارفرمای اصلی قطع شود. سوم، تعدیل نیروی انسانی 
دولــت به ویژه در رده های پایین شــغلی از اوایل دهه 
۷۰ به بعد که باعث شــده بخش گسترده ای از کسانی 
که سابقا شغل دولتی داشــتند، به بازار کار آزاد پرتاپ 
شــوند و محروم از چتر حمایتی اشتغال دولتی باشند. 
مثلا در سال ۶۵ سهم اشتغال دولتی از کل اشتغال ۳۱ 
درصد بود؛ اما در ســال ۸۵ بــه ۲۴ درصد کاهش پیدا 
کرده است. این سیاســت، بخش عمده ای از نیروهای 
شــاغل در بدنه دولت را از چتر اشتغال دولتی محروم 
کرده اســت. چهــارم، خــروج کارگاه های زیــر ۱۰ نفر 
کارکُن از شــمول تمام مواد قانون کار که باعث شــده 
حدود ۵۰ درصد کارگران شــاغل، از چتر حمایتی نهاد 
غیربــازاری قانون کار محروم شــوند. پنجم، به همین 
مقیاس، تعــداد درخور توجهی از کارگران شــاغل در 
مناطق ویژه و آزاد کشــور نیز تماما از شمول قانون کار 

و چتر حمایتی آن، خارج شــده اند. ششــم، خط مشی 
تشکل ستیزی است؛ یعنی فصل ششم قانون کار فقط 
سه نوع هویت جمعی شــامل شوراهای اسلامی کار، 
انجمن های صنفی کارگری و نمایندگان منفرد کارگری 
را به رسمیت می شناسد که هر سه آنها اولا بی کاران را 
دربر نمی گیرند، ثانیا در شرکت های بزرگ دولتی عملا 
امکان شکل گیری ندارند، ثالثا در بنگاه های کوچک زیر 
۱۰ نفــر هم نمی توانند عمل کننــد و رابعا به دولت و 
بخش خصوصی نیز وابسته هستند. پنج سیاست اول 
باعث کاهش توان چانه زنی فردی کارگران و ششمین 
سیاست، یعنی تشکل ســتیزی دولت ها، باعث کاهش 
توان جمعی چانه زنی کارگران شده است.کاهش توان 
چانه زنی کارگران در حد بی ســابقه ای به افت شرایط 
کاری و زیستی کارگران منجر شده است. من اینجا فقط 
بر کاهش دستمزدهای انفرادی کارگران تمرکز می کنم 
و با تکیه بر حداقل دســتمزد، سهم حداقل دستمزد از 
پوشش متوســط هزینه های ماهانه یک خانوار شهری 
در فقیرترین پنج دهک جامعه در ســال های ۸۵ تا ۹۳ 
را نشــان می دهم. توضیح اینکه هرچه سهم حداقل 
دستمزد از پوشش هزینه ها کمتر باشد، فشار معیشتی 
بر کارگران بیشتر می شود. این نسبت در فقیرترین دهک 
از ۱۵۲ درصد در ســال ۸۵ به ۱۰۹ درصد در ســال ۹۳ 
کاهش یافته اســت و چهار دهک دیگر نیز همین روند 
مخرب را تجربه کرده اند؛ هرچند با شدتی کمتر.کاهش 
دســتمزدهای انفرادی، یکی از سه عامل کلیدی است 
کــه باعث نوعی بی تعادلی مزمن در ســاختار مداخل 
و مخــارج خانوارها، خصوصــا خانوارهای پنج دهک 
فقیرتر، شده اســت. البته سایر مؤلفه های تعیین کننده 
شــرایط زیســتی و کاری کارگران، مانند ســایر سطوح 
دســتمزدی، ایمنی محل کار، امنیت شــغلی، شرایط 
اســکان ، شــدت کار و ... . نیز در دو دهه گذشته رو به 
وخامت گذاشــته اســت؛ اما من اینجا به دلیل کمبود 
وقت فقط روی حداقل دستمزد و کاهش دستمزدهای 
انفرادی تمرکز کرده ام؛ اما سوای کاهش دستمزدهای 
انفرادی، همه جامعه، به ویــژه این پنج دهک فقیرتر، 
در مقوله دســتمزدهای اجتماعی نیز کاهش شدیدی 
را تجربــه کرده اند. دســتمزدهای اجتماعــی عبارت 
از مخارجی اســت که دولت هــا در حوزه هایی مانند 
بهداشــت و درمان، تربیت  بدنی، آموزش و مسکن و ...  
ارائه خدمــت را به رایگان یا زیر قیمــت بازار برعهده 

می گیرند تــا از گروه های هدف حمایت کرده باشــند. 
قانون اساســی ما در اصل ســوم، اصل ۲۹،  اصل ۳۰ 
و برخــی اصول دیگر بــر این نقش دولــت در زمینه 
آموزش عالــی، آموزش عمومی، بهداشــت و درمان، 
مســکن، تربیت بدنــی و ســایر خدمــات اجتماعی به 
درجات گوناگون تأکیــد دارد؛ اما همه دولت های پس 
از جنگ کم وبیش از این اصول قانون اساســی تخطی 
کرده و از اجرای وظایف اجتماعی خودشــان دســت 
به عقب نشــینی زده  اند و ارائه ایــن خدمات را به بازار 
سپرده اند. من اینجا فقط به دو مورد از این دستمزدهای 
اجتماعــی در حوزه ســلامت و آموزش عالی اشــاره 
می کنم؛ گرچه سایر حوزه ها نیز این روندهای مخربی را 
که اشاره خواهم کرد، تجربه کرده اند.اگر نرخ مشارکت 
خانوارهــا در هزینه های خدمات درمانــی و خدمات 
جانبی مراقبت پزشــکی را بر اساس حساب های ملی 
ســلامت در نظر بگیریم، برای ســال های ۸۱ تا ۸۷ که 
آمارهــای غنی و موثقی در اختیار داریم، می بینیم نرخ 
مشــارکت خانوارها در پرداخــت هزینه های خدمات 
درمانی از رقم ۵۶ درصد در سال ۸۱ به رقم ۵۹ درصد 
در ســال ۸۷ افزایش پیدا کرده و به همین قیاس، نرخ 
مشــارکت خانوارها در پرداخــت هزینه های خدمات 
جانبی مراقبت های پزشــکی نیز از ۶۸ درصد در سال 
۸۱، بــه ۷۰ درصد در ســال ۸۷ افزایش یافته اســت. 
این رقم ها در ســطح ملی اســتخراج شده و در آن، به 
دلیل دسترسی نداشــتن به آمارهای خام، از وضعیت 
دهک هــای مختلف جامعــه بی اطلاع هســتیم، اما 
می توان با قاطعیت گفت دهک های فقیرتر با شــدت 

بیشتری این روند را تجربه کرده اند.
در زمینه آموزش عالی نیز تعداد جذب دانشجو در 
بخش شــهریه ای آموزش عالی، از حدود یک میلیون و 
۱۰۰ هزار نفر در ســال ۸۱، به بیــش از دو میلیون و ۷۰۰ 
هزار نفر در سال ۸۷ رسیده است؛ درحالی که در همین 
دوره زمانی، جذب دانشــجو در بخش رایگان آموزش 
عالی از ۴۵۰ هزار نفر به ۶۰۵ هزار نفر رســیده اســت؛ 
یعنی بخش عمده گســترش آموزش عالی براســاس 
پرداخت ها از جیب خانوارها صورت گرفته اســت. به 
زبان دیگر، نسبت جذب دانشــجو در بخش رایگان به 
بخش شــهریه ای آموزش عالی از ۴۱ صدم در سال ۸۱، 

به رقم ۲۲ صدم در سال ۸۷ کاهش یافته است.
ادامه در صفحه  ۱۵


